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 أعوذ بالله مِنَ الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

 القاسم محمّد ی الله علی سیّدنا و نبیّنا أبیو صلّ 

 هم أجمعین إلی یوم الدّینعلی أعدائِ  ىعناللّ و علی آل بیته الطّاهرین، و 

فعل و کلام ولیّ، و عدم استناد آن به کتاب و ت های گذشته، مبنی بر حجّی رار صحبتدر استم

ۀ که عبارت است از پیامبران و همچنین ائمّ ،ما از اولیاء الهی سنّت، صحبت به مواردی رسید که

ایم، و در کتب، چه کتب سماوی، و چه  مشاهده کرده شرعالسلام، موارد قطعیّۀ خلاف  معصومین علیهم

علی نبیّنا و آله و علیه  ی موجود است، مانند قضایای حضرت خضر ـروایات و تاریخ، برای آن، آثار

طور مواردی  ، و همینالسلام علیه السلام، و قضیۀ حضرت موسی ـ و داستانِ حضرت ابراهیم علیه السلام

لدّین مخالفت ا موضوعات با حکم بتّی و ضروری مِنوعاتی که آن السلام دربارۀ موض ه علیهمکه از ائمّ

 .موارد زیاد استو عرض شد که از این قبیل . دارد

شود تا بعد برویم سراغ حلّ مسئله، گرچه روش بنده در  بعضی از مطالب دیگر هم عرض می

به مطلب، اشاره از باب آشنائی ذهن و آشنائی فکر نسبت  بر این است که در ضمن طرح اشکال صحبت،

هایی که  استفاده ق العاده حساس است، خیلی مهم است و چه بسا سوءچون مطلب فو. به حلّ هم دارم

را بر طبق سلیقۀ خود، مسائلی آنها  و برای خیلی از افراد بشود، که شده،ممکن است از طرح این قضیه، 

 .اند مطرح کرده

این  در کممی که به مسائل سیاسی و حکم حاگردد به مسائل اجتماعی و احکا میقضایایی که بر

به این مسئله ۀ همه ریشچه موارد عام،  زمینه و نفوذ حکم ولیّ فقیه نسبت به موارد، چه موارد خاص و

کنید  لذا شما مشاهده می. ایم به معنا و مغزای مسئله هنوز نرسیدهما باید و شاید  کهطور گردد که آن بر می

 شود نمی یفقهتوجیه شرعی و معنای مستند هیچ برای آن  یاصلا به طور کلّمطالبی مشهود است که 

شاءالله  طور ولایت فقیه هم هست، و ان و همین البته جای این قضیه در ولایت حاکم. آن پیدا کردبرای 

 ب رااین مطال ـ رضوان الله علیه ـ در آن رسالۀ معروفۀ مرحوم والدبنده اگر خداوند توفیق عنایت کند، 

 . تر خواهد بود تخصصی تر و یفنّ ب در آنجا یک مقدارالبته خ. توضیح خواهم داد

ی اساس تشریع، و چه که از مجموع مطالب در گذشته به دست آمد، این بود که به طور کلّآن

د موجو ی شرعیه در عالم انشاءیک احکام بتّ به حال در بین کتب مدوّن بوده،چه که تا اساس فقه، بنا بر آن

عالم  ،وی هستند؛ چه شخصالسّ همۀ افراد نسبت به آن احکام علی ؛لا یفترق فیه العالم و الجاهلاست که 

یک . کند تفاوتی در این مسئله نمی. مجتهد باشد، یا مقلّد باشد. امام باشد، یا مأموم باشد. باشد چه نباشد
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ای هم  هو خب ادلّ. و الجاهل ک  فیاا العالم  شتر کاماًای ی  إنّ لِله: در تعابیر فقهی و اصولی احکامی هست که

 از موارد فرق داده شده و جاهل، جاهلِ غیر عامد  اصر و مقصّر در بعضیق البته و. بر این مسئله هست

از این مسائل . و جاهل مرکب نیز در این زمینه گاهی ممکن است تفاوت داده شده باشد ،جاهلِ بسیط

و گانه، مثل روزه  نمازهای پنج ه است، مثلو قطعیِّ ام بتّیکه این احکام، احک استفاده شده است بر این

وری و ها امورِ ضرله و امثال ذلک، اینمه، محلّمعاملات ربوی، معاملات محرّ حج و خمس و زکات و

هند، مخصوصا خودِ امام و گردن بن ه همه باید نسبت به آن امور، تواضع داشته باشندامور بتّی است ک

این  .التزامش بیشتر باشد. شتر باشدامام از همۀ افراد باید نسبت به احکام الهی تعبّدش بی. السلام علیه

حکم الهی بیشتر است، طبعا حکم واقعی و  که هرچه انسان معرفتش نسبت به یک مسئلۀ بدیهی است

 .ب یک مطلبی است که معلوم استاین مطل .اهتمام و التزامش باید بیشتر باشد

ه گویند که امام باقر یا امام صادق یک همچنین حکمی کردند، یک عدّ گونه موارد تا می و در این

ضیه، خیلی قضیۀ روشنی که ق خبر نداریم، یا این !ستدانیم مسئله چی ما نمی! دانیم گویند ما نمی می

 نیست، یقینی نیست، خبر خبر واحد است، 

ما  آخر... ونه توجیهات رافعِ مسئولیتگ بر فرض که ما آمدیم با این !شود؟ خب این چطوری می

گویی را از خودمان  کنیم مطلب را روشن کنیم، یک وقت با توجیه مسئولیت پاسخ یک وقت توجیهی می

گویند نیازی به این علوم نیست، نیازی به علوم الهی نیست، نیازی  می! دو جور توجیه داریم. داریم بر می

بیت را داریم نیازی به این  اهل تا ما علوم! دانم از کجا آمده نمی! ه از یونان آمدهفبه فلسفه نیست؛ فلس

ز نداریم بیت را داریم، نیا تا ما اهل. نداریم شود ـ بیان میهای خیلی سخیف هم  مطالب ـ حالا با عبارت

 .ویمها برکه به سراغ علوم یونانیّین و این

فرض بکنید که مراجعه اینها  بیت را داریم نیاز نداریم به مسائل ریاضی و خب بله، تا ما اهل

کنار را هم اینها  ، مسائل شیمی وکنار بگذاریم، فیزیک را هم کنار بگذاریمپس ریاضی را هم ! کنیمب

احی قلب باز که از امام صادق به جرّ! بگذاریم دیگرکنار همه را ! بگذاریمکنار ؛ طبّ را هم بگذاریم

از امام  که [آب مروارید]کاتاراکت عمل چشم ! بگذاریم دیگرکنار را هم اینها  خب! دست ما نرسیده

 .است رضا و امام صادق به دست ما نرسیده

توانیم بگوییم؛ از افرادی که  طور می خیلی مسائل، مسائل سخیف، و پیش پا افتاده و عوامانه؛ این

بازی بوده و برای رفع  ولی خب همیشه هوچی. ستا هاع از آنبیش از این توقّ. نیستآنها  ع ازتوقّ

های سابق  از همان زمان. ندارداینجا  شده، و این هم اختصاص به ک میاین عبارات تمسّ مسئولیت به

 . است بوده
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عین همین حرف  !؟ مگر غیر از این است؟یعنی چهاسبنا کتاب الله گفت؟  مگر عمر چه می

کتاب الله ! گوید برای چه به دنبال علی برویم؟ حسبنا کتاب الله گویند به دنبال علی بیایید؛ می می. است

 .هست

نا کند؟ باید مع این کتاب الله را چه کسیتفسیر کند؟  ن کتاب الله را چه کسی بایدخب ای

فقط کتاب الله؛ در کتاب ! و تبیین کند؟ خب حسبنا کتاب الله متشابهات کتاب الله را چه کسی باید توجیه

چهار رکعت نماز ظهر . در کتاب الله نیامدهکه  نماز مغرب سه رکعتی است. حکام نیامدهالله که همۀ ا

چون . درست شد؟ خب پس چرا حسبنا کتاب الله؟ برای فرار از مسئولیت. که در کتاب الله نیامده است

گویند خب چرا علی را کنار گذاشتید؟ گیر  اگر بگوییم کتاب الله را باید علی ترجمه و تفسیر کند، می

ت شد؟ و همین سنّدرست . گویند حسبنا کتاب الله برای رفع پاسخ و عدم مواجهۀ با پاسخ، می. کنند می

این علوم  نیازی به. کند بیت کفایت می روایات اهلگویند  می. الآن هم همین است. خب بوده دیگر

کند؟ چرا شما برای فرض بکنید که یک  کند، چرا در بقیۀ مسائل کفایت نمی خب اگر کفایت می .نیست

چاقو دستت بگیر، آقا  روید؟ و امثال ذلک چرا سراغ یک مرجع تقلید نمی [دهلوزالمع] سپانکراجراحی 

دراز شدیم، بلند شو تو  ما! تو که با روایات خیلی سر و کار داری، بلند شو بیا! بیتی دیگر تو که دیگر اهل

 ...باز کن وعمل قلب بیا و  هم

گویند  رسد، می بینی می شناسی و جهان مسائل جهانبه رسد،  که به مسائل عقلی می ا همینامّ

یّون و توانید به این شبهات مطرح شدۀ مادّ بیت می خب شما با روایات اهل. ت کافی استبی روایات اهل

چرا ! خب پاسخ بدهید! خب بفرمایید بدهید !توانید؟ می !خبر پاسخ بدهید؟ ن و افراد از خدا بییملحد

ینها که ا !ندا بیت ها که خلاف اهل کنید؟ این لاسفه و حکماء دراز میتوانید؟ چرا دست نیاز به ف نمی

 ! است ملاصدرا که علمش را از یونان آورده! اند علومشان را از یونان آورده

المتألهین دراز صدریقین ونه بایستی که دست نیاز به سوی برهان صدّپس چرا در شبهۀ ابن کم

چطور اینجا  راهی نیست؟ خب گویی هیچ گویند ما را برای پاسخ کرد؟ پس چرا بزرگان از فقهاء می

قابل اینها  تواند توجیه بردار باشد؟ می ونهگچ بینیدو ت ودوئیّ ها؟ این اندازیم به گردن این یا ممسائل ر

بیت آمده است، این روایات فقط مربوط به احکام  علاوۀ بر این، مگر روایاتی که از اهل. قبول نیست

باشد؟  تواند قابل حلّ یه هست، این مطالب با کدام مسئلۀ فقهی مظاهر است؟ مطالب و آثاری که از ائمّ

السلام و  معلیهو امام صادق و موسی بن جعفر و امام جواد و أمیرالمؤمنین احادیث توحیدیّۀ امام رضا 

  .مسائلی که در نهج البلاغه هست

ـ خیلی وقت پیش ـ  که امیرالمؤمنین ینکردم که آقا مثل ا من به مرحوم آقا عرض می یک وقتی
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ه ائمّ. اند ایشان فرمودند همه را امیرالمؤمنین گفته... همطلب دارند و ائمّنسبت به مسائل توحیدی کم 

همه آمدند تفسیر خُطَب اینها  توحید صدوق، امام صادق،در کتاب  ،امام رضا. آمدند تفسیر کردند

و وقتی خودم مراجعه کردم دیدم عجیب است، چه در نهج . نهج البلاغۀ امیرالمؤمنین را کردندتوحیدیّۀ 

 .در غیر نهج البلاغه البلاغه و چه

که حالا یعنی یک اشکال، نه این. همین استفاقا یکی از اشکالات بنده به سید رضی و اتّ

از بزرگان بودند؛ ولی ایراد بنده این است که چرا ایشان آمده و جدا آنها  .اشکالی ما نداریم... اشکالات

 ین علیه السلام را که در دست بود،نکلمات امیرالمؤم اشکال داشت که در نهج البلاغه همۀ کرده؟ چه

کرد شاید بیش از این مقداری که حتی در  کرد و اگر همان موقع جمع آوری می جمع آوری می

چرا؟ چرا باید گزینشی به کلمات . رسید مستدرکات نهج البلاغه به دست ما رسیده است، به دست ما می

علیه السلام در حاضرین که خداوند توفیق داد و ت امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین نگاه کرد؟ در همین وصیّ

طوری که مرحوم آقا  بایست که همان ، و میجمه کردیمتربه همان مقدار وسع و بضاعت مزجاتمان ما 

 .ری مسائل را رقم زده بوددیگ کردند، ولیکن تقدیر نحو یام میق ایشان به این مهمّ خود وعده داده بودند،

 شاءالله و حالا ان. یما هرا نیاورداینها  نامه خیلی اضافه داشته، و ما این وصیته شدیم متوجّ ما بعداً

. و در مستدرکات نهج البلاغه آمده را بیاورم در سایر کتب که هاییدر یک نسخۀ بعدی قصد دارم که آن

به آنها  و وقتی من! طور باشد؟ چرا باید این !تقریبا حدود دو صفحه یا بیشتر سقطی داردنامه  این وصیت

از نقطۀ نظر معنا و دلالت و از نقطۀ  نامه سقط کرده از این وصیت، دیدم مطالبی را که ایشان نگاه کردم

رفتم  دانستم، نمی ل من میکه اگر از اوّ ف خوردمخیلی تأسّ. ها نبودهاهمیتش کمتر از ایننظر مفهوم 

 حالا به یک قسمی در. کردم را ترجمه میبا اضافاتی که هست، آن . ه را ترجمه کنمالبلاغ نامۀ نهج وصیت

 .آوردیم میمطلب را پاورقی، بالا، پایین؛ علی کل حال 

یا ای بشود و با یک ضمائمی که  یک ترجمه اش هم ن تتمهای قصد دارم توفیق بدهد، اگر خداوند

یگری چون یک مطالب د ، بیاید؛خواهد چاپ بشود یا در یک نسخۀ بعدی که می بشود واینها  ملحق به

 .را هم قصد دارم اضافه بکنم، این مسائل در آن چاپ بشود

. بودیمها ن زمان  باید به دست ما برساند؟ خب ما که در آن رالمؤمنین را چه کسیاین کلمات امی

بیان های بعدی  طالب را برای نسلبیایند و ماینها  هایی که در آن زمان بودند،این وظیفۀ علماء بوده، آن

ام و تجربیاتی که از ایشان  نسبت به مطالبی که از مرحوم پدرم شنیده من ری که الآن وظیفۀطو همان. کنند

 شما. ام اگر نکنم خیانت کرده. اید بیان کنم هبیایم برای شماهایی که ایشان را ندید ام، این است که دیده

هستند که  آقای دکترند نفری امثال یک چ در این مجلس. اند ها دیده بعضیکه ایشان را ندیدید، حالا 
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باید بیاید مسئله . بالاخره یکی باید بیاید بگوید خبر دارند،ند و از مطالب ا هایشان را دید اینها دانم که می

رود که ما  در صورتی که احتمال تحریف در مسائل بزرگان می را بیان کند، روش را بیان کند، خصوصاً

ت خودش به شود و از آن واقعیّ ونه کلمات بزرگان تحریف میکه چگ بینیم به چشم خودمان میداریم 

 .شود دستبرد واقع میمورد این مطالب ه، خاطر مصالح روز، و به خاطر مصالح دنیوی و مصالح شخصیّ

حالا هرکس . طور که دیدیم و شنیدیم بیان کنیم وظیفۀ ما این است که بیاییم مطالب را آن

 . وظیفۀ ما نیست این دیگر. نکند خواهد نمیخواهد قبول کند، هرکس  می

 در بند این نباش که نشنید یا شنید      حافظ وظیفۀ تو، دعا گفتن است و بس

بر عهدۀ افراد سابق، قریب العهد به . است بر عهدۀ بزرگان بوده همین وظیفه هم. این استمسئله 

نسبت به این مسئله  یند، و البتهبیاآنها  بایست هایی که در آن موقع بودند، میالسلام، آن ه علیهمزمان ائمّ

توانم  اند، ولی دیگر این را بنده نمی خدا هم خیرشان بدهد، خیلی هم زحمت کشیده اند، هقیام کرد

الآن خطبی . بنگرد و گزینشی به خطباتد رضی، با آن جلالت قدر، بیاید تی مثل سیّبپذیرم، که شخصیّ

دو سطر افتاده، سه سطر افتاده، ! دیدم عجیب میکردم  هست در نهج البلاغه که من وقتی که مقایسه می

چه اشکالی داشت که فرض کنید که حالا همۀ  !؟طور باشد خب چرا باید این. است یک پاراگراف افتاده

اینها  ایشان فقط به مسائل بلاغی و !و مشهور هست بیاورد؟ را که از امیرالمؤمنین معروف آنچه

مگر قرار بر این . یت قرار دارداز اهمّ یت که در مراتب بعدخب بلاغت، این یک مطلبی اس. پرداختند

یعنی اگر امیرالمؤمنین این انشاء را  !است که ما مطالب امیرالمؤمنین را به خاطر بلاغتش بپذیریم؟

مگر ! ه کنیم؟بایست توجّ نداشت، این کلمات را نداشت، این ترکیب عبارات را نداشت، آیا دیگر ما نمی

روایتی که امام بیان . امام حرف عادی هم دارد! نه !زند بلیغ بگوید؟ فی میباید هر حر السلام امام علیه

امام منبر که . فرماید، در احکام، در اخلاق، در تاریخ، این ارتباطی با بلاغت ندارد کند، مطالبی که می می

اینها  یه و فلان وبخواهد برای مردم کلمات را موزون کند، ترکیب کند، سجع و قافخواهد برود که  نمی

 . کند گفتن فرق می  منتها خب شیوۀ سخن... باید مطلب بگوید. بخواهد صحبت کند

در خطبه یک قسم، در غیر خطبه یک قسم، در مجلس درس یک نحوه، در مکالمات خصوصی، 

ا یک قسم صحبت هر شخصی در هر ج. طور بودند بزرگان هم همین. کردند ه فرق میائمّ .به یک نحوه

لباس بیرون . نزل استلباس منزل مربوط به م .پوشد هر جا یک لباس می و هر شخص در. ندک می

بنده وقتی الآن . لباس کار مربوط به کار است. ه جنگ استلباس جنگ مربوط ب. است مربوط به بیرون

ل با سر قدم اوّ همان! طور بلند شوم بروم این ،توانم اده که نمی، با این قبا و لبّبالا بروم خواهم از کوه می

حداقل قبا باید به یک نحوی باشد که دست و پاگیر  ، یابگذارمکنار این عبا را باید . ام خوردهزمین 
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ود دارد، چه خُزره دارد، لباس جنگ . شود رفت جنگ کرد درست شد؟ حالا با این که نمی. نباشد

ه داریم، هایی که ما از ائمّ حبتدر ص. ت استطور در صحبت کردن هم مسئله به این کیفیّ همین.... دارد

ای بوده که آمده و خواسته کلماتی که  چه انگیزهبرای ایشان دانم  نمی مسئلۀ بلاغت نبوده، و فقط مسئله،

فقط به صورت بلیغ بوده را  واند  هایی که نوشته اند، یا در نامه امیرالمؤمنین در خطابه بیان کرده

. البلاغه نیست و بسیار بسیار مهم است لمؤمنین داریم که در نهجاز امیراهایی  الآن نامه .آوری کنند جمع

 . حال مسئله به این کیفیت است خلاصه علی کلّ. بسیار بسیار مهم است

ه است، آیا این خب حالا در همین کلمات امیرالمؤمنین، در همین کلماتی که کلمات توحیدیّ

بسیار خب، آقایانی که شما . جةزء لا بالمماداخل فی الأشیا !فهمیم؟ ه را مگر ما میکلمات توحیدیّ

داخل فی در کدام روایت این  !خورد و هرچه هست از ائمه است نمیگویید این علوم یونانی به درد  می

خارج عن الأشیاء . بیایید بیان کنید دیگر !؟است آمده تعریف و توضیح داده شده الأشیاء لا بالممزاجة

 . شوداز آن جدا ای نیست که این  این خروج، خروج مباینه ؛لا بالمباینة

 دیگر در ، خب این آبریزم در این لیوان میوقتی من این آب را . نگ استدر این تُالآن این آب 

ما نیست، ولی مثل این آب هم نیست که وقتی  فرماید خدا در امیرالمؤمنین می. دتنگ نیست، خارج ش

که از ما خارج است، در عین حال ارتباطش را  در عین این. نداشته باشد خارج شد دیگر ارتباطی با این

که هم این آب در  !شود؟ این چطور می !کنید آقایان؟ خب چطور توجیه می. است لی حفظ کردهبا اوّ

خب چرا ما  !این تضاد نیست؟ !این تناقض نیست؟. این لیوان است، و هم این آب در این تنگ است

از روی نادانی و جهل  اموری است کهاینها  !باید چون این از یونان آمده رد بشود؟ راچ! باید رد کنیم؟

. زند و منشأش عدم فهم و دخالت کردن در مسائلی است که انسان از آن مسائل سر رشته ندارد سر می

لاع ای که اطّ در همان محدوده. خودش فراتر نگذارد هرکسی باید پا را از حدّ. خواهد باشد هر کسی می

دهیم افرادی وارد در حریم وضع  طوری که ما اجازه نمی همان. دارد، در همان محدوده صحبت کند

، به جهت عدم اطّلاع در حریم فقه دخالت بخواهند بکنندقوانین و وضع احکام و تکالیف بشوند و 

لاع در سطۀ عدم اطّطور هم نباید اجازه داده بشود افرادی که اهل فقه و فقاهت هستند، ولیکن به وا همین

  .شوند، وارد ین مسائل شوند کنند و باعث آبروریزی می میحریم فلسفه و عرفان دخالت 

ه چه که مورد توجّ آن. مطالبی است که باید به این مسائل پرداخت مسائلی واینها  حال علی کلّ

کنیم،  مشاهده می را ما است، نسبت به این مطالب، که عرض شد خدمتتان، این بود که خب این مطالب

یک مسائل ضروری و بتّی دارد، و همه باید نسبت به آن اطاعت کنند، خب این یک  یعنی این که احکام

که می رسیم که اینجا  .از آن طرف یک مطالب دیگری هم وجود دارد. ای است که مطرح شده مسئله
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عین همین قضیه در . ؛ ثابت نیستدانیم گوییم ما نمی بینیم این فعل و این کلام منافی با اوست، می می

را گفت، چه اینها  رسیم که حالا أمیرالمؤمنین میاینجا  وقتی به. ه استهمین روایات توحیدیّ

 فرمایید؟ راجع به این چه می ،داخل فی الأشیاء لا بالممزاجة، خارج عن الأشیاء لا بالمباینة !فرمایید؟ می

 !البلاغه باشد معلوم نیست از نهج! فهمیم ـ ما نمی

 :خیلی هم که بخواهند جسارت بکنند

 ! البلاغه سند ندارد ـ نهج

این وصیت به مالک اشترش سند  !؟اش سند ندارد د دارد، این یک صفحهاِ؟ بقیۀ جاهایش سن

گفته است نامۀ به  اگر قرار به این باشد، چه کسی... ینش سند دارد، یا نامۀ معاویهدارد، وصیت حاضرَ

خب اگر قرار ! اند درآورده! نه خیر! گویم درست نیست اصلا بنده می !ت درست است؟معاویۀ حضر

ی که کس همان. شود سایر جاها مچش گرفته میدر راند، خب این بپ طوری از روی شکم باشد آدم همین

ن وقت در ای آن. است در اختیار ما قرار دادهاین روایت را  اختیار ما قرار داده، همان هم  این را آمده در

 !ما خبر نداریم! دانیم ما نمی: رسیم جاها که می

خارجٌ عن الأشیاء لا تو تا مسئلۀ وجود را نفهمی،  درسش را نخواندی،! خب نباید هم بدانی

که این آب از این تنگ آمده در این لیوان، در عین حال با  که در عین این. است فهمی چه را نمی بالمباینة

 ! دانیم، نیست فهمیم، نمی گویی نمی ای، می وانی؛ نخواندهخب باید بخ. صال دارداین اتّ

توحیدی موسی بن جعفر، آن گویی؟ روایات  روایات امام رضا که دیگر سند دارد، آن را چه می

 ...البلاغه نیست، آن سند دارد که دیگر نهج

 گوییم ما یم، میگردان کنیم، این علوم را به خودشان بر می را به خودشان واگذار میآنها علم  ـ نه،

 !فهمیم را نمیاینجا 

من و  ؟ برایاست گفته سی بن جعفر این روایات را برای چه کسیاند؟ مو پس برای چی گفته

؟ امام رضا این روایات را برای چه اند این روایت را حضرت بیان کرده فهمیم برای چه شمایی که نمی

؟ اند  گفته ن مسائل را برای چه کسیامیرالمؤمنین ای؟ اند این حرف را زده ؟ برای چه کسیاند گفته کسی

 !اگر برای خودشان گفتند پس چرا در میان جمع بوده؟ !گفتند؟ اند هطوری برای خودشان نشست همین

که ما  اظهار فضل کنند مثل ما و اهر کنندخواهند علم خودشان را ظ می !پس چرا به صورت خطبه بوده؟

 ! ؟کنند به قول معروف اظهار لحیه !دانیم؟ را میدانیم و آن چیز  این چیز را می

خواهند  اظهار لحیه می! اش را هم نداریم که بخواهیم چیزی اظهار بکنیم خب الحمدلله ما لحیه

چرا باید به  !؟این حرفها یعنی چه! ؟یعنی چه! ؟دانید شماها نمیکه دانیم  ما یک چیزهایی می بکنند که



 8  شرح حديث عنوان بصري

 !درست !این توجیه بشود؟

یا در قضیۀ . دانیم را ما نمیاینها  ه آمدهاین مطالبی که از ائمّ. طور هم همیناینها  وقت نسبت به آن

 !دانیم ما نمی: خضر

این ! ؟آورد گفت عبارت کم می قضیۀ خضر را نمیگر خدا ا !چرا خدا گفته؟پس  ،دانیم نمی اگر

قضیۀ حضرت را خدا چرا؟ چ !؟است در قرآن مطرح کرده چرا خدا قضیۀ خضر را. داریم همه داستان

انگیزه این است که فهم ما  است؟ ای از این مسئله داشته ؟ چه انگیزهاست در قرآن مطرح کرده ابراهیم را

افق دید . مطالب مکرّر گذشتگان را تکرار نکنیم. ای در ذهن نیاوریم دیگر ما مطالب را کلیشه. بالا برود

نه . مسئله استاینها  .را درک بکنیم ما به مطالب جدیدی باز بشود، از فقه و شریعت مطلب جدیدی

 : خدا بیاید در قرآن یک قضیۀ خضری را بگوید که همۀ دنیا بردارند به قرآن حمله کنند که این

این . اندازد کنار کشد می می شود بچۀ ده ساله را آدم شصت ساله بلند می !ها هم قرآن مسلمان ـ این

 گویند؟  نمیالان هم شد قرآن؟ مگر 

﴿! دیگر خب در قرآن است   ﴾  !فارسی ـ ! نازَه؟؟ یعنی نوازشش کرد؟ فَچه یعنی هلقت

بچۀ . گویند؟ روح از بدن جدا شدن قتل به چه می! کشتش! هلَتَقَ ـ! نازش کرد؟! نازَهُ! کنیم اش می بیعر

 !زدی کشتیشبابا  ؟ده ساله چه گناهی کرده

 !دانیم ما نمیـ 

که ما بیاییم و اصل . مال اینجاست. دانستن مال امشب است این! دانی؟ خب باید بدانی چرا نمی

مال اینها  که .را بیاییم بیان کنیماینها  و اساس شریعت، ملاکات احکام، عالم انشاء، تنجّز، فعلیّت،

 .است؛ بیان شود های دیگر شب

 یتش، طبعاًو اهمّ اسیتطور که خدمت رفقا عرض شد، مطالبی که عرض شد، به خاطر حسّ همان

یعنی در  آید، و البته می. جود بیاوردای ممکن است اشکالاتی به وجود بیاورد، سؤالاتی به و در هر جلسه

را سؤال اینها  ، و بعدمطالب هستند  پیگیر این شود دوستان آید، معلوم می سؤالاتی که برای بنده می

یش را هم خب سعی ها دهم و بعضی هایش را خب به طور اجمال بنده جواب می کنند، و بعضی می

 .کنم در مجلس بعد این سؤالات را مطرح کنم می

سؤال . بل یک سؤالی مطرح کردندیکی از رفقا و دوستانی که الآن هم حضور دارند در جلسۀ ق

در هنگام  و سؤال این بود که بنده قبلا راجع به مسئلۀ أسامة بن زید که رسول خدا. جایی هم بود به

                                           
 .47آیه ( 1 )سوره الکهف ـ  
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و به  بشوید با اسامه خارج مه را تجهیز کنید، و بروید،جیش اسا ؛جیش کساًة جاّزوا :فرمودند رحلتشان

منظور رسول خدا این بود که مدینه را از منافقین  و ظاهراً .حرکت کنیداز مدینه و  سرحدّات برویدسوی 

شیطنت آید و بیایند آن  ای پیش می ای، واقعه د هستند که ببینند قضیهخالی کنند، آن کسانی که مترصّ

و  دهمین ابوبکر و عمر نرفتند، قایم باشک بازی کردن و رفتن. نرفتنداینها  و. خودشان را انجام بدهند

برای مگر نگفتم شما بروید  :فرمودند حضرتابوبکرآمده سراغ پیغمبر، ... آمدند رفتند و می و می دآمدن

 ؟ ـ حضرت تصریح کردند ـ اسامه جیش

 !استاین  شانمنظور! ـ یعنی خبر مرگتان راخواستم خبر کسالت شما را  من نمی! ـ یا رسول الله

های  یالگدست به کار بشوم با همان دوستان و همپ ـ از دیگری بشنوم؛ یعنی منتظرم بمیرید و خودم

، آن کودتا را انجام خودمان کودتایی که قرار است انجام بشود بر علیه خلیفۀ شما، خلیفۀ به حق شما

 .بدهیم

شود، باید دارای  نازل می از ناحیۀ شرع برای انسانآن مجلس عرض کردم که احکامی که بنده در 

بلند شوید دنبال یک بچۀ پنج ساله  بفرمایند که شود فرض بکنید که پیغمبر نمی. ملاک شرعی باشد

فقط یک پفک . اش نیست چیزی حالی. فهمد بچۀ پنج ساله که چیزی نمی. دلیلی ندارد. شود نمی. بروید

این ، دیگر این که بلند شود بخواهد برود به دنبال. چیزها فهمد و فرض بکنید که بیسکویت و این می

ف کند، آن پنج ساله را حالا به ، آن امام، تصرّو حتما باید یا رسول خدا یا آن ولیّ. فهمد نمیمسئله را 

 ه اوست،ن تکلیفی که متوجّآ همش را عوض کند که بتواند با آن حکم وپنجاه ساله برگرداند، یا ف

 .این کار هیچ دلیلی ندارد. یا اگر این کار را کرد، این کار لغو خواهد بود. سازگاری داشته باشد

آید بر خلاف این باشد، و یک نوع  مطلبی را که ما عرض کردیم، به نظر می. خب این یک مطلب

وقتی کاری  گوییم ولیّ لا در اینجا میو آن در اینجا این است که ما اص. ی در اینجا پیش بیایدتضادّ

وا جیش زجاّ : گوید وقتی که رسول خدا می. صلا نباید حرف زدو ا. شود صحبت کرد کند، اصلا نمی می

گویی بلند شو باهاش  حالا شما به ما می این اسامه لیاقت دارد،! رسول خدا :نباید گفتاصلا ، کساًة

همه افراد کارکشته، تجربه کرده، در الآن این . ن استیک جوا! جوان استبرو؟ این اسامه که یک نو

 مدینه هستند، جنگاور هم هستند، چرا شما فرماندۀ لشکر را یک اسامه کردید؟ 

بی نبود، بزرگ نبود، خب جا دارد ما سؤال بکنیم دیگر، باید سؤال اسامه جوان بود، فرد مجرّ

وا جیش زجاّ : فرماید وقتی رسول خدا می. ردبکنیم، در حالتی که صحبت ما این است که نباید سؤال ک

خواهد  هرکه می. وا جیش خالد بن ولیدزوا جیش اسامة یا جهّزجهّ !به ما چه مربوط است؟! ، تماماساًة

لت و اعتراض و کنکاش را بر قُ إِن شود، دیگر راهِ برای کلامی که از دهان رسول خدا خارج می. باشد
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کند،  وقتی صحبت می. خواهد مرد بزرگی باشد دیگران، هرچه هم میبه عکس مطالب . بندد انسان می

است؟ دلیل این  تواند سؤال بکند که دلیل این مسئله چه میآقا به چه دلیل؟ . خب جا دارد انسان بپرسد

 مطلب چه چیزی است؟ 

چه ، باشد، چه رسول خدا، چه ولیّ ولیّ بزرگ آناگر آید،  بزرگ می ولی کلامی که از دهان

فرماید فرماندهی اسامه را  میرسول خدا وقتی . بندد کنکاش را برای انسان می ، دیگر راه برایمعصومین

ت داشته یا نداشته، یا رسول خدا بپذیرید، دیگر نباید من بنشینم فکر کنم بر این که حالا این اسامه قابلیّ

. داند داند خودش می تی که رسول خدا میمصلح. بر اساس چه مصلحتی این را گفته؟ به من ربطی ندارد

ما در زمان مرحوم  مطالبی که. کنم لاع پیدابنده ممکن است خبر پیدا نکنم، یا نسبت به بخشی از آن اطّ

لاع داشته باشیم، به بخشی از آن ما طور نبود که نسبت به همۀ آن مطالب اطّ کردیم، این آقا مشاهده می

یک  که ممکن بود بعداً دانم، در عین این یکی، دو تا سه تا، نمی. هامۀ آنکردیم، نه به ه لاع پیدا میاطّ

 . نشودصلا روشن  امطالب دیگری روشن بشود یا 

کدام با هم منافات  هیچ. خب جواب این مطلب این است که هم آن مطلب درست است، هم این

ز ناحیۀ خداوند گردد که هر حکمی را که ا که عرض کردم به این مسئله برمی طوری قضیه همان. ندارند

تنادش ط سایر ملائکه، که اسط جبرائیل، چه توسّط ولی او، چه توسّط ذات پروردگار، چه توسّچه توسّ

استناد کلام به ذات پروردگار، استناد محرز : این مسئله استمسئلۀ مهم  .به ذات پروردگار، محرز است

شود آن  نمی. ا و موجب فلاح ماستموجب صلاح م ای ابراز بشود، آن مسئله، قطعاً است، اگر مسئله

موجب از بین . موجب خسارت ما بشود. موجب تباهی ما بشود. مطلب و مسئله، موجب ضرر ما شود

موجب کدورت . موجب سرازیری بشود. ها بشود موجب از بین رفتن روزنه. رفتن استعدادهای ما بشود

 . د باشدتجرّ و ب به حقتقرّ ابتعاد از و ظلمت بشود و موجب ابتعاد از حق و

ت و موجب سعاد واسطه، قطعاً شود، مستقیما، یا با ما افاضه می آنچه که از ناحیۀ پروردگار به

خواهد باشد، ما  حالا هرچه می. ل حال، خواهد بودموجب تبدّ ت استعداد وموجب فعلیّ موجب رشد و

طور  که هست باید این آن مطلب. نداردارتباطی به ما این دیگر  دانیم، ما نمی این را دیگر. دانیم دیگر نمی

، آن ولیّ ط پیامبرش، یا امامش، یا ولیّرسد، توسّ که از ناحیۀ پروردگار به ما می حالا؛ آن حکمی. باشد

گویند که فلان  میگیرند،  آیند ایراد می ها می الآن بعضی. ای هر ولیّکه بنده در جلد دوم عرض کردم، نه 

که در جلد دوم اسرار  ات، با آن خصوصیّآن ولیّ. بنده هرکسی را نگفتم... یز استحرفش چ ولیّ

مثل مرحوم . نویسم، آن منظور بنده است دارم می را در جلد سوماش  هام و تتمّ ملکوت عرض کرده

ولیکن آن . این افراد ـ رضوان الله علیهم ـ ، آخوند ملاحسینقلی، مرحوم حداد، مرحوم والدقاضی
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البته ممکن ... هاآن. نیستندآنها  ی که خب بزرگ هستند و مراتب بالایی دارند، نه، منظور بندهبزرگان

. ه آنان نخواهد شد، متوجّیّت ذاتیّۀ مترتّبۀ بر کلام ولیّخطای کمتری داشته باشند، ولی حجّآنها  است

مرتبۀ بقاء رجوع کرده  خصوص آن فردی که از مرتبۀ نفس گذشته، و به مرتبۀ فناء ذاتی رسیده، و بعد به

شود این  آیا می: وقت آن. ه داردیّت ذاتیّ، فعلش حجّآورد، این حکم ولیّ است، و برای انسان حکم می

ح این مسئله به طور کلی اصلا طر! دیگر امکان ندارد !مطلبی را بگوید بر خلاف مصلحت ما؟ فرد ولیّ

 .غلط است

ت و ، قطعا اگر اسامه دارای قابلیّمةوا جیش اسازاّ ج: یعنی اگر قرار باشد پیغمبر فرموده باشند

ت را ایجاد کنند، اگر نکنند تجربۀ جنگ و جنگاوری نباشد، قطعا باید پیغمبر و رسول خدا در او این قابلیّ

جنگ باشد، و این جنگ موجب شکست بشود، و این شکست هم موجب  و منظور رسول خدا واقعاً

خب  .خورد، ولی شکست موجب ضرر نیست انسان شکست می ـ چون خیلی از اوقات... ضرر بشود

 .پیروز بشود که انسان هرجا برود ظاهراً دلیل نیست. باید شکست بخورد

را شکست حالا ما اسم این . کشته شدند دیگر اصحاب سید الشهداء هم به حسب ظاهر

خیلی  !مقابل لشکر یزید شکست خورد در !م حسین رفت در کربلا و شکست خورداما !گذاریم؟ می

بیت و یارانش به دنبال مسئولیت، و به دنبال  با اهلشکست یعنی چه؟ امام حسین . حرف غلطی است

این رسیدن، یا با زنده ماندن است، یا با شهادت . و به آن رسید تعهّد و به دنبال تکلیف به کربلا رفت

این رسیدن به آن مقصود، یا با غلبه و از . نداریم شکست !شکست یعنی چه؟. شکست معنا ندارد. است

به حسب ظاهر، و کشته شدن و آنها  بین بردن و فراری دادن لشکر کفر و لشکر شیطان است، یا با غلبۀ

 .هردویش یکی است. تفاوتی ندارد. هردویش یکی است. شهید شدن است

که رسیدن به شام و از بین بردن ، و به آن منظور امیرالمؤمنین علیه السلام به جنگ صفّین رفت

ولی آیا حضرت شکست . نرسید دیگر، دیدیم که نرسید. معاویه و غلبۀ بر معاویه بود، حضرت نرسید

. اش را رفت انجام بدهد، و تکلیف برای او تا اینجا بود حضرت وظیفه! نه، شکست نخورد !خورد؟

دهد که خود  لهذا حضرت خودش کاری انجام میف. رفت تا اینجا. بیش از اینجا نبود. بیش از اینجا نبود

ین اتفاق افتاد، اگر مواردی عرض کردم در جنگ صفّ. آن مقصود ظاهری، آن مقصود انجام نشود

کش امور جنگی، جنگ به  داد، به عنوان یک فرماندۀ جنگی، به عنوان یک نقشه را انجام میآنها  حضرت

کردیم؟ انجام  ما اگر بودیم چه می. را انجام ندادنها آ نفع امیرالمؤمنین قطعا تمام بود، ولی حضرت

 .دادیم رفتیم انجام می می. دیگر دادیم می

وقتی که آب را بستند، امیرالمؤمنین دستور دادند آمدند آب را باز . یکی از آن موارد بستن آب بود
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ک صبح تا شب طول ی. از آب محروم شدندآنها  .بسته شدآنها  وقتی که باز کردند، آب به روی. کردند

طور،  کرد، افراد هم همین غلبه میآنها  افتادند، تشنگی بر همۀ اسب ها از کار می. کشید، کار تمام بود می

خب چرا نکردند؟ . رسیدند رفتند به شام می کردند و می تار و مار می ، با یک حمله همه راآب نداشتند

چرا حضرت این . شدند لا کشتن فلان، تسلیم که میحا. شدند کشتند، تسلیم که می گوییم نمی می اقلّحدّ

، ه شدید؟ مقصود حرکت به سوی یک هدف عالیمتوجّ. کار را نکردند؟ پس مقصود گرفتن شام نبوده

؛ که در اجراء این مشیّت الهی ، بوده استآن هدف عبارت است از اجراء آن مشیّت الهی در این عالم که

. رسید جا نمیشد، الآن مطالب به این ه میاگر به همین مسائل توجّ. نیمتوانیم راه خودمان را پیدا ک ما می

هرکاری که ما را به این نقطه : آمدیم بگوییم که وقت دیگر نمی شد، آن ه میاگر به همین قضایا توجّ

 ! برساند شرعا مجاز است

هرکاری . آمداز این مطالب ما غافل بودیم که اینچنین بر سرمان . آمدیم این حرف را بزنیم نمی

این است که ما به  برایاینها  چیست؟ برایاینها  !بسیار خب! هرکاری مجاز است! مجاز است؟ عجب

ک شب علی در ی. ایم ین شنیدهیک جنگ صفّ. ایم ها نپرداخته به این نکته. ایم ه نکردهها توجّ این پیام

به جای امیرالمؤمنین کس  خب یک کسی قوی باشد، اگرپانصد نفر را انداخت؟ . پانصد نفر را انداخت

 .همه زورش بیشتر باشداز بر حسب ظاهر حالا حتما باید امام  :گوییم که نمی ما .دیگری بود

امام باقر جلوی هشام بن عبدالملک تیر که کند؛ مثل این امامتش را ابراز میآن مقام  یک وقتی امام

ن است، این ای راخ آن یکی؛ خب یک وقترود در سو زند، یکی می تیر می نُه گذارد در چلّۀ کمان و می

خب این معلوم است که مسئله، . دهدتواند این کار را انجام  طور نمی اندازی اینمعلوم است که هیچ تیر 

رود در حالا فرض کنید این ب !آمده تیر اندازی کرده؟ ولی خب امام باقر چه موقعی. ۀ امامت استمسئل

حضرت همۀ ! دیگرافتد  میزمین خب دومی  آن هم نیفتندبرود،  ، آن برود در آن، نُه تیر در هم فروآن

چقدر  باشد، نُه تیرسانت  47گر هر تیری ا؛ اند نگه داشته آهن، مثل یک قطار راه تیر را هم  این نُه

! ، قضیۀ عادی نیستخب این معلوم است که قضیه! وسط هوا ایستاده طور همین تیر شود؟ شش متر می

وقتی عادی باشد، خب  به حسب عادی است،درست؟ ولی یک وقتی نه، مسئله ! ی نیفتاده روی زمینحتّ

ز زور رستم دستان بیشتر است؟ خب این ازور امام جواد علیه السلام و امام هادی در سنّ نه سالگی، آیا 

طلب دیگر است، آن نیاز و اعمال امامت آن مبله، اعمال ولایت ... که دیگر چیزی نیست که دیگه حالا

ولی به حسب ظاهر . ریزد یک نگاه کند، یک اراده کند ملک و ملکوت به هم می. آزمایی هم نداردبه زور

تر و  گفت که امام چون امام است، باید از همه قشنگ یکی می... که حالا فرض بکنیدنیست  بر ایندلیل 

 ! زیباتر باشد
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این حرفها ! بود؟ الجمپس چرا حضرت یوسف امام ما نشد که آن معروف به زیبایی و : گفتم

اصلا خود امام حسن زیباتر از امام حسین . کرد هم فرق میآنها  خب شمایل. ه عادی بودندچیست؟ ائمّ

ش از همه بیشتر ، باید زوررا دارد امام حسین چون کربلا آمده و جریان کربلا ، حتما بایدنه. اند بوده

یک همچنین چیزهایی نیست، یک ! اش، از همۀ دنیا باید بیشتر باشد دانم جمالش، زیبایی ، نمی!باشد

ظر چهره امام صادق از ن. ه شمایلشان متفاوت بودخود ائمّ. ه عادی بودندائمّ. همچنین مسائلی نیست

نگ چشم و ه از نظر رشتند با سایر ائمّاز نظر چهره تفاوت دا ادامام سجّ امام صادق ظاهرا و. فرق داشتند

دختر یزدگرد، و امام صادق هم علّت اد که فرزند شهربانویه بود، چون امام سجّ. فرق داشتنداینها  ها،این

ان بخواهد معرفتِ امامش را به این انس یک چیزهای طبیعی و عادی است، حالااینها  .دیگری لابد داشته

 .[صحیح نیست] هد معرفت پیدا کندمسائل بخوابه این  چیزها بداند،

ایم،  الآن اینجا نشسته که همین ما مثل. اند ، مثل سایر افراد بودهاست ائمه شمایلشان عادی بوده

هم به همین آنها  .ای دارد یک صورتی دارد، یک چهرههرکس هرکس برای خودش شمایلی دارد دیگر، 

  . ت بودندکیفیّ

بنده این است که اگر قرار بر این باشد که امام یک دستوری را بدهد، و آن  خب، بنا بر این عرض

تواند بکند، چون امام در راه اصلاح  دستور، موجب ضرر انسان شود، امام یک همچنین کاری را نمی

بله، ممکن ... آید بر خلاف مصلحت امام که نمی. نفوذ دارد اصلاح بشر دستورات و فرامینش انسان و

یک  باشد؛ اشکال ندارد که امام بر خلاف میل انسان،ما دهد بر خلاف میل  مام میری که ااست دستو

 . ی ابتعاد انسان از مقام ربوبیدر راستای تقرب انسان است، نه در راستا احکام الهی. ح کندمطلبی را مطر

امکان ! بکند در دو را پنجتواند دو ضرب هم نمی هرکاری بکنیم، امام. شود چهار در دو میدو ضرب

تا را از بین ببرد، بشود دو و یا باید یکی از این دو  !؟شود سه در دو میضرب تواند بگوید دو امام می! ندارد

و و یک بشود وقت د سه؛ یا این که باید دو را با هم ترکیب کند، تبدیل به یک واحد بکند، آن یک بشود

ند، پس دو به اضافۀ سه واحد جدا هستاینها  هست،و این ظرفی که زیرش  اگر این لیوان و این تنگ. سه

آن یک  !اضافۀ یک را بکند چهارتواند دو به  حالا شما بگویید نه، امام اگر امام است، می. شود سه می یک

امام . تواند این را می. تواند یک لیوان مانند این اضافه کند کجا بود؟ از کجا درآمد؟ بله، امام می دیگرش

همین تنگ، همین  ضافۀ این بشود چهارتا ولیتنگ به ا این اضافه کند، یک گ مانندتواند یک تن می

 . تواند این کار را بکند امام هم نمی ، این دو، به اضافۀ این بشود چهار،ظرف، همین لیوان

مام ایجاد عرض کردم یک وقتی ا... چون امام امام است، چون قدرت بیشتری داردکه حالا  نه این

چنگ ! یلویییک شیر سیصد ک. السلام شیر در پرده را تبدیل به شیر واقعی کرد م رضا علیهکند، اما می
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. مأمون بود گماشتۀ آن شخصی که آنجا بود و! را برداشت همه را داد در شکمش انداخت، کلۀ آن مردک

باغ وحش از توی . جاد کردامام در اینجا شیر ای. است نقل شده ضیه راجع به موسی بن جعفر هماین ق

های دنیا را  رفتید باغ وحش یعنی اگر آن موقع می. هیچ شیر باغ وحشی تکان نخورد .شیر را نیاورد

طرف هم  طرف و آن های افریقا و هند و این در بیابان. ندهست انهمۀ شیرها سر جایش دیدید دیدید، می می

این بیشه پانزده شیر بوده، الآن هم اگر اینجا در  .اند دیدید شیرها تکان نخورده رفتید، باز می اگر می

خذ عدوّ ! یا کسدالله :فرمودآن شیر پرده  به حضرت .مرو نیاورد، نه امام رضا یک شیر از آنجا به. هست

هستم ـ  در مقام عبودیّت خدا هستی و تواضع داری برای حکم ولیّ خدا ـ که من ای شیری که تو! الله

 ! این دشمن خدا را بگیر !اسد الله یعنی این دیگر

. دیگر نقش شیر نداشت. ر دیگر سفید بودوقتی آن پرده تبدیل به شیر شد، پردۀ روی دیوا

به آن  حالا آن رنگی که. ردیک گرم هم وجود ندا. نقش که وجود ندارد. حضرت به آن نقش وجود داد

آخه یک ! کجا آمد؟ سیصد کیلواین سیصد کیلو از . داشته باشد اند بگوییم یک گرم وزن ه مالیدهپارچ

کار : رد و گفتاین شیر سیصد کیلویی رفت و به حضرت یک نگاه ک. تواند او را بخورد گرم که نمی

 !؟مأمون را هم یکسره بکنم

این  دا به واسطۀ این با ما کار دارد،خ. این باید بماند! نه: ت فرمودندحضر! مأمون غش کرد، افتاد

 !درست؟ .شهادت برساندی خلاصه ما را به بایست

! نه، فهمیدم: گفت !فهمیدی یا نه؟ !!حالت خوب است؟: یک نگاه به مأمون کرد و داریم که

 !است فهمیدم قضیه چه

! دوباره برگرد سر جایت: بعد فرمودند. ایجاد کرد. حضرت این شیر در آنجا را ایجاد کرد

حالا . ه بودند تبدیل شد، همان شد دیگرکه پاشید گرم رنگیهمان یک  به ،همان پرده به برگشت دوباره

جلس نیست که که دیگر در حوصلۀ م شود دیگر مسائل خیلی پیچیده میاینها  این کجا رفت و چه شد،

شاءالله که ما هم به  هاست و ان آن دیگر مربوط به آن. کیفیت رفتن چطور بود کیفیت آمدن چطور بود و

شاءالله خدا  یعنی ان .یت خواهیم رسیدعرفت امام، فهم ولااین مطالب، یعنی به فهم این مطالب، فهم م

ایجاد عالم . است طور اینواسطۀ فیض بودنش امام علیه السلام که واسطۀ فیض است،  برساند که بفهمیم

امام رضا وقتی که آن نقش پرده را تبدیل به شیر کرد، از داخل خاک باغچه . وجود از نفس امام است

﴿کرد  ش میطور و آنطور کرد و این گِل می داشت و حضرت عیسی، خاک را بر می .برنداشت بیاورد  

           ﴾ ۀ مُرده نه، آن یک چیز دیگر استطین را بر می داری، ـ پرنده نه، پرند. 

﴿          ﴾  دیگر استخب آن احیاء موتی یک چیز. ﴿          
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  ﴾  خشک ! اش خراب است اصلا شبکیه! کور مادرزاد بابا! شفا دادن زاد رامرض پیسی و کور مادر

 . ندارد، به اصطلاح خشک است عصبش اصلا حس. است ماکولایش خشک شدهاصلا ! شده

: گفت ، یک بندۀ خدایی مییک بندۀ خدایی رفته بودیم ، منزلامام رضا چندی پیش بودبه نسبت 

ش عصب چشم. اصلا عصبش خشک شده بوده و یک دوستی دارم خیلی وقت پیش کور شده بوده

نزد  و بعد هم که ضرت شفا دادندخب، رفت و ح. خشک شده بوده، از کار افتاده بوده، و فاسد شده بوده

دهند، ولی ندیده  گفت ما دیده بودیم حضرت شفا می می! دیدخن ، میدکتر نگاه کرده بود .رفته بود دکتر

 !ایم طور شفا دادن را ندیده این! طور را دیگر ندیده بودیم این! بودیم عصبی که خشک شده، ببیند

بلدیم که به اصطلاح آن عضو  طور هم آن! ش را هم بلدیمطور این: گوید گفتم خب امام رضا می

بکنیم، تجدید حیات بکنیم، و هم  هایش را عوض بکنیم، آن را احیاء ولیم، سلفاسد را تجدید حیات بکن

چکار »این همان ! شده و مرده، ببیند  های عصبی خراب سلول ها و همان عصبتوانیم اصلا با وجود  می

. شود به خودمان مربوط میاینها  دیگر !کنیم؟ چکار داری حالا ما چکار می! جاست از همین« !اری؟د

به همین  این کار اولیاء،. دهد قد نمیاینها  به! دهد قد نمی: ها به قول عوام. رسد به آن نمی علوم امروزی

 . کیفیت است

یکی از همین بزرگان، مثل مرحوم شیخ حسنعلی نخودکی، ! جای خودش به حالا امام رضا که

ب مرد بزرگی ولی خ. که مرحوم شیخ حسنعلی نخودکی از عرفاء نبودبا این. کرد شان از این کارها میای

کنم، ـ حالا خیلی  ای که عرض می این قضیه. مرد بزرگی بود، صاحب نفس بود، صاحب دل بود. بود

در جدا نشویم ـ خودم در خدمت مرحوم آقا بودم،  گویم که برویم سراغ مطلب و از بحث جزئی می

یک روزی بود، حالا یا . آمدندبرای دیدن ایشان از پزشکان مشهد چند نفر های آخرشان، که  همان سال

از پزشکان خیلی . الآن از دوستان ما هستند، از رفقا و دوستان ما هستند. عید بود، یا شهادت بود

 الآن در مشهدکدامشان در رشتۀ خودشان نفر اول بودند؛ و  هریعنی افراد عادی هم نبودند، . معروف

گفت آنها  نشسته بودند ـ  که یکی ازو اندرونی آمده بودند هی در تمنمنزل در همان  آمده بودند. هستند

 های ما بود و یشگفت از قوم و خو ازدواج کرده بود، می شخص این ز دوستان ماست،یک شخصی ا

مادرش بندۀ خدا وقتی ازدواج کرد با  شخص فرزند یک پدر و مادری است که این. هست زنده الآن هم

 [رحم]ی آن مسائل زنانگی ت دچار یک ناراحتی و کسالتی شد اصلا به طور کلّپدرش، بعد از یک مدّ

دار  و این دیگر طبعا بچه. از بین رفتو به طور کل اینها  به طور کلی از بین رفت؛ و عمل کردند و

                                           
 .7  آیه ( 5)مائده سوره ال ـ 
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دیگر در صدد این  خواست، و ی بچه میاین پدر هم خیلو . اصلا رحِم نداشت یعنی. شود دیگر نمی

آیند پیش  خلاصه می. به هم ریخته بودند دیگراینها  دی بکند و خیلیبرآمده بود که دیگر ازدواج مجدّ

شاءالله؛ این  خیلی خب انگوید  او هم می. گویند شیخ حسنعلی نخودکی و قضیه را به او میقامرحوم آ

 . دهد شاءالله بعد از نُه ماه خدا یک پسر می چیزی خواند؛ بدهید آن دختر بخورد، انانجیر را بردارید؛ یک 

 !آقا این رَحِم ندارد: گویند می

شما از من پسر . ندارد رحم ندارد که! خواهید؟ خواهید یا رحم می شما از من پسر می: گوید می

 ... بیا این را بخور و بعد از نُه ماه دیگر! خواهید می

آن امام رضا ! هم شاگردان امام رضا هستند دیگراینها ! دانیم الا چطوری شد این را دیگر ما نمیح

عارف اینها  تازه! دیگر وقتی به آن کیفیت بکند، خب این شاگردانش هم یک چیزهایی بلدند لابد

او اصلا در یک . است باطنند، ولی باز عارف یک چیز دیگراهل معنا هستند، اهل دلند، اهل اینها  !نیستند

گفته ! هم پسر خواهید، بیایید این خواهید، پسر می از من رحم نمی که شما :گفت. فضای دیگر است

خواهید؟ که از همین الان تکلیفمان  میخب دختر دوست دارید یا پسر؟ کدامشان را  :بوده، گفته بود

 !خواهیم بکنیم روشن بشود چکار می

 .ما پسر خیلی دوست داریمگفتند نه، 

 :گفت و می. آید زری برایت خلاصه نه ماه دیگر در می برو آقا یک پسر کاکل! خیلی خب :گفت

خب . کرامت مرحوم شیخ حسنعلی الآن حیات دارد و زنده است خلاصه به اصطلاح .الآن زنده است

 .مسئله اینجاست

که باید حتما کلام که بنده عرض کردم  آن مطلب: اشکال این است ه و رفعجمع بین قضییعنی 

کند ـ  فرق نمی الهی ـ از این نظرمصلحت باشد، آن برای این است که امام یا پیغمبر، یا ولیّ  امام مقتضای

کند، مطلبی را که بر انسان تکلیف  ای را که انشاء می کند، مسئله مطلبی را که برای انسان تجویز می

 تقرب انسان به پروردگار و به عبور و اصلاح صلحت و در راستایکند، آن قطعا باید در راستای یک م می

اگر انسان مطلبی را دید، از  ه کرد ـید توجّاین را با بنابراین ـ. ین مسئله در جای خودش محفوظا. باشد

ه در ذهن دارد موازینی ک با که ای، السلام، چه یک ولیّ ی، حالا چه پیغمبر، چه امام علیهیک بزرگ

باید  چه کسانی. بلند شوید دنبال اسامه بروید .جهّزوا جیشَ أسامة :مثل اینکه پیامبر بگویند. سازد نمی

خالد بن  ه در کناریعنی اسام. است ولید که اصلا خودش فرماندۀ لشکر بوده دنبال اسامه بروند؟ خالد بن

 !آید لید یک جوجه هم به حساب نمیو

بگوید چطور پیغمبر یک همچنین دستوری  که انسان ممکن است کهخب این از مواردی است 
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طور فرمالیته  داده که بلند شوید دنبال جیش اسامه بروید؟ آیا منظور پیغمبر این است که فقط همین

اگر این است . گردند فهمیدند من مُردم، بر میاینها  رده که از مدینه دور شدید، تاباشد؟ بروید، و یک خ

که خب . شود منظور پیغمبر، که خب دیگر در این صورت نسبت به همۀ مطالب برای انسان شک پیدا می

ت؟ از کجا فرمالیته نیست؟ دیگر سنگ ی اساین دستوری که الآن هست، از کجا این دستور، دستورِ جدّ

که یک نکتۀ  شنود، و به محض این می انسان تمام مطالبی را که از بزرگیکه . شود روی سنگ بند نمی

! را امتحان کندن خواهد م می! است ی نبودهاین منظورش منظور جدّ! خلافی در ذهنش بیاید، بگوید نه

این . خب این دیگر اصلا غلط است. یک جهتی گفته یا به خاطر. است یا به خاطر یک مصلحتی گفته

دهد، قطعا  خدا یک دستوری می دهد، ولیّ السلام یک دستوری می اگر امام علیه. اصلا معنا ندارددیگر 

 !گردد، برگردد حالا مطلب بر می. در آن دستور باید یک مصلحتی به صلاح انسان در آن نهفته باشد

شد،  رفت و وارد در جنگ می ینجاست ـ اگر این اسامه میرفت ـ صحبت ا اگر این اسامه می

. ای که از طرف رسول خداست، حالا دیگر آن اسامۀ عادی نخواهد بود صحبت من این است که اسامه

اگر این اسامه همان اسامۀ عادی باشد که ممکن است در . کند خودِ رسول خدا مطالبی را به او القاء می

باشد، در اشتباه در کردارش ممکن است اشتباه باشد، ت در رفتارش ممکن اسباشد، اشتباه فکرش 

باشد، اگر این اسامه باشد، این کلام رسول خدا لغو خواهد بود؛ اشتباه داشته  اینها گیری و کیفیت تصمیم

این، ایجادِ صلاح گونه صلاح در  بدون توجیه خواهد بود، که یک فرد عادی با شرایط عادی و بدون هیچ

این عمل رسول خدا با عمل در این صورت خب . است رسول خدا یک کاری انجام دادهدر این فرد، 

فراد همان کاری که سایر ا. دیگر تفاوتی ندارد. کند کند؟ فرق نمی سایر افراد دیگر چه تفاوتی می

 . دهد دارد انجام می کنند، همان کار را هم او می

کند، از یک طرف  اگر رسول خدا یک امری را می: کردم، شرطش این است چه را که من عرضآن

وجه نباید دخالت بکند چرا این کار را کردی، ـ این به جای خود ـ از آن طرف اگر رسول  انسان به هیچ

کند آن فرد را، و او  درست شد؟ یا عوض می. به صلاح ما خواهد بود کند، قطعا آن امر خدا یک امری می

اگر رسول خدا . ؟ سهشود چند کنید که دو به اضافۀ یک میکه فرض ب گرداند، مثل این یرا بر م

شود رسول خدا، همین  نمی. خواهد دو به اضافۀ یک چهار بشود، باید یک لیوان بغل این ایجاد کند می

این یک لیوان، این یک تنگ، این هم فرض کنید که یک پارچ، این هم یک : شرایطی که الآن هست

این . ببینید؛ همین یک پارچ باشد، یک ظرف باشد، یک لیوان باشد، در عین حال شما چهارتا ظرف

هم آن مطلب، که وقتی حضرت . این هر دو درست استبنابر. این چه است؟ این محال است. شود نمی

آن  ر آن هست، که یا رسول خدافرماید دنبال اسامه بروید، این دنبال اسامه بروید، یک مصلحتی د می
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  . که تبدیل کرد، خب این یک اسامۀ دیگر استحالا کند، اسامه را به یک اسامۀ دیگری تبدیل می

. است  مسئلهخیلی  در این کتاب مرحوم آقا. اتفاقا یک همچنین مطلبی، قضیه خیلی روشن است

رفتیم مشهد ویند در آن سفری که گ د، میمرحوم آقا در روح مجرّ. بینید همان مطلب را شما در اینجا می

م در آن موقع در حدود دوازده سال بود، بله دوازده سال، در آن سفری که که بنده یادم هست ـ من سنّ ـ

خب، یازده . متند که تفسیر سورۀ توحید را بکناد از بنده خواسفرمودند که آقای حدّ رفتیم، ایشان می

آمدند،  ر آن موقع که رفقا میو یادم است من، د. یازده شب طول کشید. شب این تفسیر طول کشید

خیلی مجالس ... دیدن وطرف آمده بودند برای  طرف و آن افراد هم از این شد، خیلی هم شلوغ می

 .عجیبی بود

من شروع کردم به تفسیر سورۀ قل هو الله أحد و یازده شب طول کشید و  :فرمودند میایشان 

آمد؟ از  از کجا می! مال من نبود هم حرفهافهمیدم یکی از این  خودم، بعد از تمام شدن صحبت، می

آید، وارد در این قلب  از او می. است دهان اش از کجاست؟ از این آید، خروجی میآنجا  از! جا آن

هایی که من امشب  ب بودم، این صحبتمن خودم متعجّ: فرمودند ایشان می. شود شود و خارج می می

اگر خب . ها فکر نکرده بودم اصلا من تا به حال به این صحبت. ستا ها مال من نبوده کردم، این صحبت

مگر قل هو الله چقدر است؟ ! آن هم نه یک شب! یازده شب! آید؟ عجیب از کجا میپس فکر نکردی 

خب ... باز هنوز! تمام نشودکه یازده شب انسان صحبت بکند و مطلب هم ! سه چهار تا آیه است دیگر

از یک جای دیگر دارد این ! شود یک جای دیگر دارد ساپورت می این معلوم است که از این چیست؟

ست؟ دنبال اسامه بروید، این چی: فرماید وقتی رسول خدا می. عین همین مطلب است. آید مسائل می

برود، بالاخره آن جریاناتی که اتفاق  رنگرداند، این اسامه به همان راهگرداند، یا اگر ب این یا اسامه را بر می

 .خود فرد باشد، باید به صلاح افتد می

ای بکند و این مسئله بر خلاف تشخیص ما هم باشد، و بعد هم  اگر پیغمبر ما را امر به یک مسئله

ظاهر ـ  از جهت صرفا کهبه ضرر ما بوده، به فساد ما بوده  ـ روشن بشود، نه اینمعلوم بشود که آن مسئله 

 .درست شد؟ این است. کان ندارداین ام. محال استاین امر از رسول خدا 

اینجا  به یگر که صحبت در شبهای آتیهای د شاءالله فعلا بماند، بعدا در شب و این قضیه ان

آمد، پس فعه در خارج مخالف درخدا یک د بیند که کلام ولیّ رسد که انسان در بعضی از اوقات می می

کنیم مخالف است، ولی در واقع  یال میما خ! کنم که مخالفتی نیست آنجا عرض می این قضیه چیست؟

رسیم راجع به  حالا فعلا یک قدری صبر بکنیم راجع به این مسئله تا این که بعد می. است مخالفتی نبوده

ها، سال گذشته یک جور، الآن یک جور، یا مطالب خلاف  بینیم دو جور صحبت کردن این مسائلی که می
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کند،  دهند، یا تغییر فتوایی که انسان مشاهده می را انجام میینها ا چطورآنها  بیند که ظاهری که انسان می

فعلا این مطلب . یمباید بپردازآنها  ی است که بعد از گذران از این قضیه ما بهمسائل، مسائل فنّ این دیگر

 .روشن بشود، بعد آنها

اند،  دهه بر خلاف حکم ضروری شرع عمل کرکنیم که ائمّ از جملۀ مواردی که ما مشاهده می

مترتّب است، ولی امام  فاق افتاده که یک شخص بر او یک حدّبسیاری از موارد اتّ. است داستان حدّ

مثلا فرض کنید که یک شخص کار خلافی . خیلی موارد ما داریم. السلام او را مورد عفو قرار داده علیه

نداختن، یا گردن زدن، و یا در دن، از یک بلندی اش عبارت است از یا از کوه پرت کرکرده، که مثلا حدّ

های امیرالمؤمنین،  خب ما داریم، و مسلم در قضاوت. چون خیلی کار، کار قبیحی است. آتش سوزاندن

ها، بعد و فلان و این،  هیک جوانی آمده، اشتباهی کرد. است در تاریخ احکام أمیرالمؤمنین هم مسئله بوده

حضرت . که آتش قیامت مرا دریابد، مرا تو پاک بگردان قبل از این! یا علی کند به امیرالمؤمنین عرض می

و شخص اجازه . این حکم، حکمی است که از طرف خداست و باید انجام بشود. فرمودند بسیار خب

های  در کتب، کتب قضاوت! شود خواند و خودش وارد آتش می گیرد و دو رکعت نماز می می

رود در آتش، یک دفعه خیلی  همین که می. است بیان شدهاینها  مؤمنینأمیرالمؤمنین، احکام أمیرال

گویند حالت تو و گریۀ تو، ملائکه  آورند، و می ، حضرت او را بیرون میشود برای افراد پیدا می انقلابی

جاری چرا؟ چرا حکم شرعی نباید . پروردگار قرار گرفتی یرون که مورد عفورا به گریه در آورد، بیا ب

چرا سایر افراد بسوزند، یک شخصی فرض . باید بسوزد !حکم شرع در اینجا چیست؟ بسوزد بشود؟

کنید همچنین خلافی کرده باید بسوزد، یا با شمشیر گردنش زده بشود؛ چرا أمیرالمؤمنین این کار را 

در  ما. بینیم و ما خیلی می[ ظاهرا] است بر خلافِ شرع حکمِ ،خب این معلوم است که حکمانجام داد؟ 

گویم فقیه باید به رمز  همه من میای است که این  هو همین یکی از علل مهمّ. بینیم می خیلی موارد احکام

با . در چه فضایی چه حرفی بزند. بگوید کجا چه. این مطلب به خاطر همین است .احکام پی ببرد

آید  ن زن میفلا. حکم برای همه نیست. این به خاطر این است. هرکسی یک جور باید برخورد بشود

 . یا علی مرا تطهیر کن: پیش أمیرالمؤمنین

 چکار کردی؟: فرماید حضرت می

 .ـ من، کار خلاف کردم

دانم دیشب خورشت ماست  نمی! است زدهبه سرت  زنی؟  ـ بلند شو برو این حرفها چیست می

 !ای دانم چه خوردی بهم ریخته نمی! ردیخو

 ! گویم من راست می ،نه ،نه: گوید می



 71  شرح حديث عنوان بصري

 !اشو اصلا برو بیرونـ پ

که نباید احکام به . دهد؟ چرا؟ چرا؟ به خاطر این است چرا أمیرالمؤمنین دارد این کار را انجام می

. چیزی جایی دارد هر. جاری باشد ش و دربسته و سربسته برای همههمین شکل عادی و ظاهری خود

این یک جور . بخورد باید هم حدّ گوید ایستد و می گیرد و می اش را می آورد و یقه یکی را حضرت می

آن جوانی که آمده و آن خلاف را کرده، آن . این زنی که آمده و به این کیفیت، این یک جور است. است

 .و موارد دیگری هم هست... طور فرض بکنید که همین. هرکدام تفاوت دارد. یک جور است

چون مجلس، مجلس عام است دیگر یکی از مواردی که هست، رفقا بروند خودشان نگاه کنند، 

مرحوم آقا . باشد لد معاد شناسی یا امام شناسیج دانم در کدام نمی. کنم مطرح نمی. نمک تصریح نمیمن 

آن هم از این قبیل . دربارۀ عایشه و کیفیت رضاع، آنجا را بروید مطالعه کنید، آن هم از این قبیل است

دانم در کدام جلد امام شناسی هست که  نمی. ه را گفتمفقط همین به نحو اجمال من این مسئل! است

با یک دانم هرکسی بخواهد  زند که نمی کنند که چطور همچنین حرفی می ایرادی که بر عایشه وارد می

خب دیگر وقتی ! بهتر تش هم لابد هرچه بیشترو مدّ زنی محرم بشود، برود یک مدّتی شیرش را بخورد

رسد و بله دیگر  معلوم است که دیگر کار به کجا می بیفتد، خب طبعاً طور نها، آن هم ای کار دست این زن

  !شود زد تعلیقه خیلی می! شود زد در اینجا حواشی خیلی می

مرحوم آقا یک مطلبی را دارند، که بنده در تعلیقه دارم که این مسئله اشکالی ندارد و این از آنجا 

. تموارد خیلی زیادی هس. از این قبیل موارد استآن هم . نسبت به مورد خاص است باب حکم ولیّ

افراد که در زمان ظهور . السلام داریم فرض کنید دربارۀ امام زمان علیه کهیا این... موارد زیادی هست که

آیۀ . لاف این قضیه استآیه خ برند؛ در حالی که ارث میاز ایمان بلکه برند،  ب ارث نمیسَدیگر از نَ

دیگر موجب ارث اما برادر ایمانی این . پدر از پسر، پسر از پدر. کند بر نسب می دلالت ارث قرآن

درست ! این خیلی خوب است! بردبرادر ایمانی یکی از دنیا برود، آن یکی بیاید ارث ب اگر دو. شود نمی

که  شان را هم نگاه بکندکه سنّمخصوصا این! بندد که بصرفد وت میها عقد اخ رود با بعضی شد؟ آدم می

 [مزاح] !برادر بشوم وتخواهم با  گوید می می... باشد رو به موتف رطبله دیگر ... کهولت و دیگر سنِّ

خب آنجا زن و . فتاده بودفاق ااتّ ای اقا چندی پیش یک قضیهفکنند در خارج، اتّ کارها میاز این 

رسد اگر آن شخص بچه نداشته  میکه به زن ر، همۀ اموال مثل اینبرند دیگ می کل از هم ارث شوهر

 . رسد نمیاینها  به برادر و. باشد

کرده بود و  ازدواج بود، اواخر عمرشدیگر که ثروتمند کذایی،  بسیارفرد یک زنی رفته بود با یک 

 ! دارم دوستهم خیلی کرد نخیر من این را  عا میبعد هم ادّ
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 ! بله !خب دوست دارد دیگر :ست؟ دادگاه هم پذیرفتآخر بابا این چی

 : گفت

 !این کار کار عشق است، ربطی به دین ندارد                به گبری، گبری که دین ندارد عاشق شدم

 .بازی است و حالا این مسائل این هم حالا بالاخره کار، کار عشق و عشق

که در فراق ! مهرۀ مکرّدیگر هیچی، دادگاه گفت همۀ اموالش را بدهند، بدهند به همین مخدّ

 ...!عرض نکردم که! در کار خیر! این هم حکم دادگاه !شوهر برود این اموال را در راه خیر صرف کند

شود؟ بر طبق اخوّت  کنند، این ارث بر طبق چه می حضرت وقتی ظهور می... حالا این مسئله 

 سازد؟ مسائل دین می این کجایش با. اخوّت ایمانی: در روایات هم ما داریم. شود می

کنند به طلاق زن و امر به  حضرت در آنجا حکم می اصلا که روایت داریمکه دربارۀ حضرت یا این

کنند زنت را طلاق  خب مگر طلاق نباید با رضایت شوهر باشد؟ چطور حضرت در آنجا امر می. شوهر

خب این که ... له به همین کیفیتطور در مورد ازدواج هم مسئ ؟ همیندبده و واجب است که طلاق بده

چرا؟ چون . همۀ این مطالب هست. هستاینها  و همۀ. خلاف شرع ظاهری است! خلاف شرع است

 .است امر امر ولیّ

فلان طرفش  طرفش کج است، آن آید شاخ و شانه بکشد که آقا این در زمان ظهور، دیگر کسی نمی

ر آنجا حکم و حضرت نسبت به مصلحت هر شخص، د. تالسلام اس حکم حکم امام علیه! است؛ نه

صل کرده باشد، و بر طلاق باشد، گرچه با هزار سلسله و زنجیر خود را به او متّاگر مصلحت ا. کنند می

 .د؛ گرچه بر خلاف میلش باشدفرماید باید اطاعت کن وقتی امام می. باید اطاعت کند

دانیم وقتی که معرفت ما بالا  یا می. دانیم نمی فرمایند، ما حالا حضرت بر چه اساسی این را می

تو زن، . باید این زن را تو بگیری! تمام شد. باید اطاعت کرد .کند دانیم؛ نتیجه فرقی نمی یا نمی. برود

 !تمام است. باید زنِ فلان شخص بشوی

چون و در آن . تمام است. هرت جدا بشویگویند باید از شو به زن می. باید تو او را طلاق بدهی

که  وقتی دستور دستور امام بود، این .چرا؟ دستور دستورِ امام است. در آن نیست برای چه. چرا نیست

های قبل همین  در صحبت. کنم این است، نفس کلام خارج شدۀ از امام، کلام الله است بنده عرض می

 .صحبت ما همین بود. بود دیگر

کلام امام غیر از . شود شرع این هم می. شرعٌ ست؟لام خدا بشود شرع، کلام امام چیوقتی که ک

آیا خدا در کلام خودش اختلاف ندارد؟ راجع به حضرت ابراهیم دیدیم که اختلاف . کلام خداست؟ نه

نه تنها حرام ! کند کند، به حضرت ابراهیم واجب می همین خدایی که کشتن فرزند را حرام می. دارد
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 .شود واجب نیست، بلکه می

 ﴿                                ﴾   

و برای همۀ افراد حرام در همۀ موارد حرام است، همین حکمی که الآن برای حضرت ابراهیم 

شود؟ این  می این چه. راهیم، نه کس دیگراست، همین حکم الآن در خصوص اسماعیل و حضرت اب

ست؟ پس این چی. است الآن هم خدا کرده. است کرده؟ خدا کرده حکم را چه کسی. شود واجب می

وقتی  !وقتی حکم الله شد، چطور عمل حضرت خضر دیگر فعل الله نیست؟. حکم الله است دیگر

؟ برای شود چه می جام بدهد، خب این برای اوآید این عمل حرام بالنسبة به بقیه را ان حضرت خضر می

یا یک عمل مباح انجام . بدهدانجام  یعنی حضرت خضر نیامد یک عمل مستحبّ. شود میواجب او 

م م بکشیم یا نکشیم، حالا ببینییدان بچه را حالا ما نمی گیرد، حالا فرض بکنید که ایناستخاره ب بدهد،

این کشتی را بزند و سوراخ  یدبا. باید این را انجام بدهد. الله است عمل حضرت خضر فعل! نه... چطور

وقتی واجب شد، ! ؟ واجبشود چه مییعنی . و بنا کند باید آن دیوار و آن جدار را اصلاح. و معیب کند

﴿: الله بود بلا واسطه آن حکم. شود در اینجا با واسطه یاین م              ﴾ شود  این می؛

شود  هر دو می. الله شود حکم پس هر دو می. حضرت خضر است آن ولیّ. به واسطۀ ولیّ در اینجا

 . شود واجب الله در سایر موارد حرام، همین حکم الله در این مورد می حکم. الله فعل

ه به ه به آیات، و با توجّص شد در این که با توجّدیگر مشخّ. البته تا اینجا دیگر روشن شد

ای،  هر ولیّ، نه که فعل ولیّ نیست، روشن شد بر اینتر به بحث بیشکنم دیگر نیازی  روایات، خیال می

که به مقام . مقام تشریع واصل شده باشد به طور آن عارف بالله که السلام و همانپیامبر و معصوم علیه

، و است آن عارف بالله که مقام بقاء پیدا کرده. تر نه حتی به مراتب پایین! ملاکات واصل شده باشد، او

الله است و فعل او  ، حکم او، حکمادیقش را بنده خدمتتان عرض کردم، آن عارف بالله و آن ولیّمص

 .بینیم ه علیهم السلام این را میف الله است و ما هم در میان ائمّف او تصرّالله است و تصرّ فعل

إهلاک از نظر . إهلاک است رفتن در تنور. تنور فرمودند برو در امام صادق به آن مرد خراسانی

کنید؟ شرعا حرام  شما به من حکم به إهلاک می! یابن رسول الله: باید اعتراض کند. شرع حرام است

ت و ببینم که این امر شما باید عرضه بدارم به کتاب و سنّ! من دستور شما را نباید انجام بدهم! است

 ﴿ خب مطابق است یا نه؟          ﴾7 ید انجام بدهماین نبابنابر! شود نمی پس!  

                                           
 . 7 آیه ( 4 )الصافات سوره  ـ 
 .95 آیه (  )سوره البقره  ـ7



 74 (4147ذيحجه الحرام  72)491 مجلس/ عنوان بصريشريف شرح حديث 

. ای نکنی باخته. باید اطاعت کنی. الله است امام صادق حکمش حکم. د اطاعت کندنه، انسان بای

کنید فردا یعنی اگر فرض  توانیم خودمان این حکم را سرایت بدهیم؟ حالا، آیا ما می. ای قافیه را باخته

 آنجا امام صادق گفت و الّا! ؟ نهدر تنور آقا بیفت: تنور هم روشن بود، بگوییم امام صادق،آمدیم منزل 

گوییم نباید سرایت  که میاین. امام صادق باید بگوید ؛کند تنور امام صادق مثل بقیۀ تنورهاست، فرقی نمی

همین کلام را امام . ف بشود بر همان مورد خاصکلام امام علیه السلام باید متوقّ. این استمنظور داد، 

آقا برو : گوییم آید، به او می ، یک شخصی میایم کنار امام نشسته مثلا. افراد نگوید  است به خیلیممکن 

 ! در تنور

 برای چی بروم؟: گوید می

ی که گفتند برو در تنور نرفت، اما این هارون مکّ ضرت الآن به این مرد خراسانیح: گوییم می

  .آمد، حضرت گفتند، رفت

چون . روم من می اگر حضرت به من بگویند... شود که حالا دلیل نمی اینکه خب! گوید می

 !که نیستطور  این !ی باید بیاید بیفتد در تنور؟سحالا هرک تنور، برو در: اند حضرت به آن دوتا گفته

 .غلط استاینجا سرایت دادن  .سرایت نباید داد

جا کلام معصوم در هر. حجیّت همیشه هست اما حجیّت کلام معصوم، صحبت این است، آن

 . تواند کم و زیاد کند ست؟ این مسئله حجیّت ذاتی دارد و انسان از پیش خود نمیباشد، آنجا چی

و اما اشکالاتی بر این مسائل . خب الحمدلله مطالب روشن شد. این مسائل خب تا اینجا رسید

کردیم نیست و برای رفع آن طرح ه تا الآن آن اشکالات کمتر از مطالبی کاهمّیت مبتنی است؛ که 

شاءالله اگر خداوند  رسد، ان صین ـ میاشکالات و مسائلی که به ذهن افراد ـ مخصوصا اهل علم و متخصّ

 .توفیق بدهد برای جلسات آینده

 ل محمّدآعلی محمّد و  هم صلّاللّ


